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س ـ امروز روز هشتم نوامبر 1996 است. در منزل آقاي نيكبخت در ايالت كاليفرنيا ـ لس‌آنجلس هستيم. و من فريار نيكبخت مصاحبه كننده در خدمت خانم شمسي رسمي هستيم و خانم پروين رسمي نيكبخت هم اينجا تشريف دارند و به عنوان شاهد. برنامه‌اي هست كه مصاحبه بكنيم با خانم شمسي رسمي كه خيلي افتخار دادند كه در خدمتشان باشيم و بنا شد كه صحبت راجع به تاريخچة زندگي پدربزرگ و پدر ايشان باشد. خانم رسمي خيلي متشكر هستيم از خدمتتان. خواهش مي كنم كه از زندگي آقاي دكتر حكيم عزيز‌لاوي شروع بفرماييد و صحبت‌هايي را كه داريد انجام بدهيد. ميكروفن در اختيار شماست بفرماييد.

ج ـ به نام خدا. امشب فريار عزيز از من خواست كه راجع به خانواده‌ام صحبت كنم. از پدربزرگ، پدر و خودم. اميدوارم بتوانم به سئوالات فريار عزيز به طور شايسته جواب بدهم. پدربزرگ من حكيم عزيز‌لاوي در ايران و اغلب در روسيه طبابت مي كرد. نامزدي به نام گوهر داشت كه بنا بود به زودي ازدواج كنند. موقعي كه در روسيه بود بيمار يا بيماراني داشت كه براي مداواي ايشان لازم بود مدتي در روسيه اقامت داشته باشد. ضمناً دوستي داشت به نام ابراهيم كه به او اعتماد داشت. ابراهيم عازم ايران مي‌شود. حكيم عزيز براي اين كه اين نامزدش از تأخير در ازدواج ناراحت نباشد مقدار زيادي پارچه‌هاي نفيس از جواهر به ابراهيم مي دهد كه به گوهر بدهد و گوهر خودش را براي ازدواج آماده بكند. متأسفانه ابراهيم در بدو ورود به ايران شايعه مي‌كند كه حكيم عزيز فوت كرده و بعد از مراسم فوت ايشان براي اين كه گوهر زياد متأثر نباشد به زودي با او ازدواج مي‌كند. 

س ـ خانم رسمي احياناً تاريخ اين واقعه را اطلاع داريد و يا اسم كامل آن ابراهيم را اطلاع داريد يا خير؟

ج ـ نه چون كه من كه آنوقت وجود نداشتم و آنطور كه لازم بوده اطلاع ندارم.

س ـ قاعدتاً از مختصر تاريخي كه ما تهيه كرديم چند دقيقة پيش يك همچين واقعه‌اي قاعدتاً در سالهاي قبل از 1870 اتفاق افتاده قبل از ازدواج حكيم عزيزلاوي. آن گوهر خانم هم شما اگر مي‌توانيد معرفي كنيد كه كي هستند و الان فرزندانشان كي هستند؟

ج ـ من هيچوقت فرصت نبوده كه يا لازم ندانستم كه راجع به آن از كسي سئوال بكنم.

س ـ بله ادامه بدهيد لطفاً به دنبالة داستان.

ج ـ بله. بعد حكيم عزيز بعد از انجام وظيفه يعني مداواي بيماران كه در روسيه داشته، به ايران مراجعت مي‌كند و وقتي از آن قضايا باخبر مي‌شود بسيار متأثر و ناراحت مي‌شود و از عهدشكني دوستش كه غيرقابل تحمل بوده فوق العاده متأثر مي‌شود. بعد با دختري زيبا و بلوند به نام مريم ازدواج مي كند. ثمرة ازدواجشان يك پسري به بنام دانيال كه بسيار بااستعداد و باهوش بوده و البته عزيز پدر و مادر. 

س ـ خانم رسمي ببخشيد، از خانوادةآن مريم خانم اطلاعي داريد كه دختر كي بوده يا از چه خانواده‌اي بوده اينها؟

ج ـ اطلاع زيادي ندارم فقط مي‌دانم كه يك روز خودش تعريف مي‌كرد پدربزرگش به نام آقامئير هزاره بوده اهل كاشان. فقط اين اطلاع مختصر را من دارم.

س ـ اين آقامير هزاره همان كسي بود كه مي‌گفتند با نادرشاه ارتباطي داشته در موقع حمله هندوستان و پول قرض كرده بوده نادرشاه از ايشان؟

ج ـ اين را اطلاع ندارم.

س ـ اين را از قول آقاي امانت من مي‌گويم كه در مورد كاشان تحقيق مي‌كردند، مي‌گفتند كه فردي به نام آقامئير هزاره در حملة نادرشاه به هندوستان از او پول كلاني قرض مي‌كنند و براي مخارج قشون به كار مي‌رود كه البته بعداً تحقيق خواهيم كرد كه اين همان است يا كس ديگري است.

ج ـ كاملاً اطلاع ندارم. متأسفانه حكيم عزيز براي مسافرت به روسيه باز تصميم مي‌گيرد و بعد از ازدواجش و در بين راه در انزلي وفات مي‌كند در حالي كه فرزندش بيش از هشت سال نداشت. بعد از اين پيش‌آمد ناگوار براي زن و فرزندش، دوستاني كه حكيم عزيز داشت به اصطلاح دوستان دو رنگش، يا دوستان متظاهرش به خانه و اثاثيه‌اش هجوم مي‌آورند، هر چه داشته غارت مي‌كنند و حياط بزرگي هم داشتند كه حتي يكي از آنها به مريم خانم مي‌گويد اين حياط براي تو خيلي بزرگ است، حياط را نصف مي‌كند يك ديوار بلندي مي‌كشد وسط حياط.

س ـ يعني نصف زمين دارائي ايشان را هم تصاحب مي‌كند. بفرماييد ادامه بدهيد، بله.

ج ـ بله در اين موقع كه خيلي مريم خانم ناراحت بوده و به هر كس مراجعه مي‌كند كه كمكش كنند كه بتواند آن اثاثيه را بگيرد يا اين كه كمك مادي، معنوي، هيچكس به دادرسي‌اش نمي رسد و كمكش نمي‌كند تا اين كه يك مردي محمدتقي نام كه محضردار بوده به كمك او مي‌آيد و ضمناً با او ازدواج مي‌كند.

س ـ معذرت مي‌خواهم در مورد كساني كه مي‌آيند و منزل ايشان را اسباب و اثاثيه‌اش را مي‌برند تحت چه عنواني مي‌برند و آيا اسامي اينها معلوم است يا خير؟

ج ـ كساني كه غارت كردند البته مادربزرگ مي‌گفتند ولي من فراموش كردم.

س ـ آنوقت اينها تحت عنوان طلبكار مي‌آمدند آنجا يا اصولاً سوء‌استفاده كردند از اين شرايطي ناگواري كه پيش آمده بوده؟ به عنوان طلبكار مي‌آمدند اينها؟

س ـ طلبكار بودند؟

ج ـ ايشان آنطور كه يكي از كساني كه ايشان را خوب مي‌شناختند بعد از چند سال كه من ملاقاتشان كردم گفتند به من كه حكيم عزيز يكي از ثروتمندترين افراد همدان بوده. مقروض نبوده و كساني كه غارت كردند به هيچ وجه طلبي از ايشان نداشتند. 

س ـ آنوقت جزو غارت كننده‌ها اعضاي فاميلش هم بودند يا اين كه صرفاً آدمهايي از بيرون بودند؟

ج ـ اهل همدان بودند و هم نژاد بودند.

س ـ بله. و چطور مي‌شود كه از بقيه فاميل كسي به كمكش نمي‌آيند؟

ج ـ البته من اطلاع زيادي در اين موضوع ندارم. همين قدر يادم هست كه مادربزرگ اسامي‌شان را كه مي‌گفتند معلوم بوده كه هم نژاد بودند. بله.

س ـ مشخصات آن آقاي ممدتقي كه گويا ملامحمدتقي بوده، مشخصاتش را مي‌توانيد بگوييد اين كي بوده؟ مذهبش چه بوده؟ چه كاره بوده؟

ج ـ ايشان مسلمان بودند. شايد بعداً بهايي شده بودند.

س ـ ايشان همان ملاممدتقي هستند كه دهات اطراف همدان را بهايي كرده بودند در آن زمان؟

ج ـ نمي دانم به چه وسيله‌اي با ايشان......... ولي اين طور كه من شنيدم ايشان اهل شيراز بوده. موقعي كه بابي‌ها را مي‌گرفتند زنداني مي‌كردند ايشان فرار مي‌كند و به همدان مي‌آيد و در يكي از دهات همدان پناهنده مي‌شود. بعد به همدان مي‌آيد و با مريم خانم ازدواج مي‌كند. 

س ـ درواقع مريم خانم در آنموقع تك و تنها بوده و از روي محبتي كه اين فرد به او مي‌كند قبول مي‌كند كه با او ازدواج كند و از روي استيصالي كه از ازدست دادن مال و منال و خانواده و اينها بوده؟

ج ـ بله بله. 

س ـ بسيار خوب پس لطفاً ادامه بدهيد به ادامة داستان.

ج ـ بله. راجع به پدربزرگ و مادربزرگ تا اين اندازه من اطلاع دارم. 

س ـ فرموده بوديد كه يك طفل هشت ساله يا هفت ساله به نام دانيال داشتند ايشان كه اين طفل چطور مي‌شود و چگونه بزرگ مي‌شود و البته ما مي‌دانيم ولي براي آيندگان بگوييد كه اين طفل كي بوده و بقية داستان.

ج ـ اگر شنيده باشيد در حدود دويست سال قبل يا چند سال كمتر، ميشنري‌هاي(Missionary)  امريكايي به ايران و مخصوصاً بيشتر به همدان مي‌آيند براي خدمت مردم و بشارت و تبليغ مسيحيت. در همدان بيمارستان، دبيرستان و دانشگاه تأسيس مي‌كنند.

س ـ از چه سالي بيمارستان امريكايي در همدان درست شد؟

ج ـ اطلاع زيادي ندارم در چه سالي بوده. در آنموقع مادربزرگ من بنا به وصيت همسرش پدر مرا به مدرسة امريكايي مي‌برد و پدر من چون استعداد ذاتي داشته به تصديق يكي از استادانش از ابتدا در بدو ورود به مدرسه هميشه بهترين نمرات را داشته تا موقعي كه به درجة و مقام دكتري مي‌رسد هميشه شاگرد اول بوده.

س ـ درواقع اسم ايشان آقاي دانيال صديق بوده درست است؟

ج ـ پدرم اول به نام دانيال لاوي بوده بعداً بعد از اين كه لقب صديق‌الحکماء را مي گيرد به نام صديق‌الحکماء كه بعد از آن كه القاب برداشته مي‌شود از طرف دولت القاب را حذف مي‌كنند به اسم صديق ارشادی خوانده مي‌شود.

س ـ و ايشان مثل اين كه اين طوري كه محاسبه كرديد متولد سال 1873 ميلادي هستند كه تقريباً مطابق است با 1252 هجري شمسي.

ج ـ بله همين طور است. بله ايشان بعد از اين كه درس ..... را تمام مي كند مدرسه را يا دانشگاه را، تصميم به ازدواج مي‌گيرد. يك دختري را انتخاب مي‌كند دختر يكي از استادان همان دانشگاه را. بعد با يكي از دوستانش تصميمش را در ميان مي‌گذارد و اين دوست به رقابت پدرم مي رود و با آن دختر ازدواج مي‌كند.

س ـ كه اسم اين دختر فرموديد كه قبلاً شمسي بوده گويا؟

ج ـ بله.

س ـ يعني هم‌نام خود شما.

ج ـ هم‌نام من. بعد پدرم البته مسلم است كه از اين موضوع ناراحت مي‌شود و يك دختري را انتخاب مي‌كند به نام راحل دختر بسيار زيبا و فهميده که ده سال داشته. از فاميل مذهبي با او ازدواج مي‌كند.

س ـ از فاميل مذهبي يهودي بوده اين راحل؟

ج ـ بله. 

س ـ آنوقت مي‌توانيد راجع به فاميل ايشان هم يك توضيحي بدهيد از فاميل اين راحل خانم يك توضيحي بدهيد.

ج ـ از فاميل،

س ـ دختر كي بوده؟

ج ـ دختر عموي ملاشاداب بود. 

س ـ بله بفرماييد ادامه بدهيد. عرض كنم كه يك سئوالي كه قبلاً هم يكبار از شما پرسيدم اين بود كه جناب دكتر دانيال كه يك فرد مسيحي معتقدي بودند و از مبلغين مسيحي هم بودند، روابط چطوري بوده كه يك خانوادة يهودي موافقت مي‌كند با اين ازدواج و شرايط و اينها چه جوري بوده؟ يك مقداري توضيح بدهيد كه در آن زمان چه طور بوده شرايط؟

ج ـ خود من هم به اين مسئله پي بردم و نتوانستم. حتماً تصور مي‌كنم كه پدر مادر من، پدر پدرم را مي‌شناختند و شايد روابط دوستي داشتند و بخاطر اعتمادي كه به پدر پدرم داشتند از آن جهت اين ازدواج صورت مي‌گيرد.

س ـ آنوقت مقررات مذهبي داخل آن خانه به چه صورتي در مي آمده؟

ج ـ موقعي كه پدر و مادرم ازدواج مي‌كنند چون مادر من ده سال داشتند، پدر مادرم يك زني به اسم مينا همراه مادرم مي‌فرستند كه به اصطلاح مراسم مذهبي را بجا بياورد؟

س ـ يعني سرجهازي به قول معروف يك...

ج ـ بله بله.  

س ـ بله.

ج ـ و سالها شايد تا سن پنج سالگي من اين ننه مينا زنده بود. 

س ـ بسيار خوب. در دوران حيات راحل خانم صاحب چند تا بچه مي‌شوند؟ و اگر خاطراتي هم از آن دوران داريد بفرماييد. 

ج ـ بعد از ازدواج پدر و مادرم بعد از دو سال خدا به آنها يك پسري به اسم عزيزالله بعد از سه سال پسري ديگر و بعد از پنج سال من متولد مي‌شوم. 

س ـ بسيار خوب. از فرزندانش ديگرش اسامي‌شان را مي‌خواهيد بفرماييد كه البته ما داريم ولي براي ثبت در نوار. 

ج ـ ما پنج برادر داشتيم و پنج خواهر. و متأسفانه مادر عزيز ما در سن سي و پنج، سي و شش سالگي وفات كرد.

س ـ وضع خانواده بعد از فوت و فقدان ايشان به چه صورتي بود؟

ج ـ پدرم تا چهار سال ازدواج نكردند ولي براي اين كه بچه ها كوچك بودند مجبور شدند ازدواج مجدد بكنند. 

س ـ بسيار خوب. ما مي توانيم ادامة اين مصاحبه را به شب ديگري موكول بكنيم.

ج ـ بله برمي گرديم به زندگي پدرم.

س ـ پس يك قسمت دوباره در بازگشت نكات اولي ادامه بفرماييد.

ج ـ از ابتداي طبابت پدرم با خانواده‌هاي سرشناس همدان مراوده و معاشرت داشته و تمام اشخاص محترم از جمله خانوادة محترم اميرافخم و پسرشان آقاي احتشام الدوله بزرگ كه داماد مظفرالدين شاه بودند و همسر خانم قمرالسلطنه و آقاي منصورالدوله همسر تاج‌الملوک خانم كه تاج‌الملوک خانم قره‌گزلو مادرزن سپهبد آق‌اولي و اميرنظام خانوادة عنايت‌الملك و همينطور اشخاص بزرگ همدان دوستان پدرم بودند و پدرم طبيب خانوادگي اين اشخاص بود. معاشرت ما بيشتر با اين اشخاص و امريكاييهايي بود كه در همدان بودند.

س ـ مي‌توانيد يك مقداري توضيح بدهيد راجع به اميرافخم و ارتباطي كه بوده و راجع به شورين و رفت و آمدهايي كه آنجا بوده.

ج ـ درست متوجه نشدم كه مقصود از اين سئوال چيه؟

س ـ راجع به خصوصيات خانوادگي خاندان اميرافخم و رفت و آمدهايي كه به شورين داشتيد و پذيرايي كه ايشان مي‌كردند و ارتباطاتي كه بوده.

ج ـ من تا آنجا كه به ياد دارم خيلي با مردم خوب رفتار مي‌كردند خانوادة اميرافخم حاضر پذيرايي از مردم بودند. همينطور موقعي كه برادر من بعد از مسافرت بيروت به همدان آمد، خانم منيرالدوله كه خانم اميرافخم بودند و خانواده‌شان از خانوادة ما دعوت كردند و گفتند ما پنجاه نفر از خانوادة شما را براي يك ماه حاضريم پذيرايي كنيم. ما البته پنجاه نفر نمي‌شديم ولي عدة زيادي از فاميل ما دعوت ايشان را قبول كرديم. شبانه روز از ما بهترين پذيرايي را كردند.

س ـ اين پذيرايي در محل،

ج ـ ما هم تشكر كرديم.

س ـ در محل مسكوني ايشان در شورين بوده يا جاي ديگري بوده؟

ج ـ خود شورين بوده.

س ـ كجا بوده اين پذيرايي؟

ج ـ اين شورين چند قسمت داشت، منيريه بود، نظاميه بود. ما در عمارت نظاميه پذيرايي شديم، همان محلي كه هر وقت احمدشاه قاجار مي‌آمدند در همدان، در همان اتاق و همان عمارت پذيرايي مي‌شدند. 

س ـ فرموديد كه اين به مناسبت برگشتن برادرتان از بيروت بود. منظور عزيزخان است؟

ج ـ بله. 

س ـ كه چند سال قبلش براي تحصيل به بيروت رفته بودند؟

ج ـ آنموقع شايد تصور مي‌كنم اول دفعه‌اي بود كه براي مدت كوتاهي بيروت بودند برای دو سال بعد دومرتبه به بيروت مراجعت مي‌كند.

س ـ تاريخش را حدوداً يادتان مي‌آيد؟

ج ـ نه درست،

س ـ احتمالاً هزار و.....،

ج ـ درست به ياد ندارم.

س ـ هزار و نهصد و بيست يا نوزده حدوداً؟ همان هزار و نهصد و بيست است اينطور كه معلوم است.

ج ـ هزار و نهصد و بيست شايد.

س ـ بسيار خوب، پس بفرماييد ادامه بدهيد صحبتتان را.

ج ـ بله. خواستم از معلومات پدرم گفته باشم. پدرم اهل مطالعه بودند. زبان انگليسي را مثل زبان مادري مي‌دانستند. همينطور زبان عربي و عبري و زبان ارمني، تركي، كردي را به‌خوبي مي‌دانستند و به زبانهاي فرانسه و روسي آشنايي داشتند. اهل ادبيات، شاعر، نويسنده، البته نويسندة تاريخ اديان، نقاش، به موسيقي هم آشنايي داشتند. ضمناً ايشان مذهبي و يكي از رهبران كليساي همدان بودند. و در مدت هفتاد و پنج سال در همدان طبابت كردند و چيزي كه يادداشت كردند و تاريخش يعني در دفتر نوشته شده، اسامي مريض‌هايي كه ناراحتي چشم داشتند بيست و پنج هزار جراحي چشم كردند. تصور مي‌كنم كمتر كسي اين كار را انجام داده باشد.

س ـ البته ايشان رشتة كار پزشكي‌شان علاوه بر چشم عمومي هم بوده يعني،

ج ـ تنها در چشم نبوده مداواي امراض داخلي، روانپزشكي، جراحي عمومي و غيره انجام مي‌دادند. 

س ـ عرض كنم شما گفتيد كه ميسيونرهاي آمريكايي در همدان بودند و چه از طريق بيمارستان و چه از طريق مدرسه فعاليت مي‌كردند. اسامي بعضي از اين ميسيونرها را مي‌توانيد؟

ج ـ ميشنرها.

س ـ بله مي‌توانيد براي ما بگوييد كه ثبت بشود و اين كه شغلشان چه بوده؟

ج ـ البته من كاملاً كساني كه آن مدرسه يا دانشگاه را تأسيس كرده بودند نديده بودم ولي اينطور كه به‌ياد دارم پدرم مي‌گفتند رئيس آن دانشگاه دكتر هونز و استادان آن دانشگاه دكتر الكساندر و دكتر هادسن، اينها را من به‌ياد دارم و يك خانمي كه استاد بوده در آن دانشگاه دكتر فيلده است. و استادان فارسي و عبري هم داشتند. استاد فارسي ميرزا اسماعيل صديقي نوذري كه سه نسل از خانوادة ما را درس دادند. و استاد عبري آقا حئيم لاله‌زاري كه ايشان كشيش هم بودند.

س ـ يعني پسر حاجي لاله‌زار معروف.

ج ـ بله. 

س ـ فرموديد كه در دورة خودتان اين دكترها يا استادان كي‌ها بودند؟ دكترها و استادهاي مدرسة آمريكايي؟

ج ـ ميشنريهايي كه در همدان بودند يعني مورد اعتماد مردم و مورد احترام مردم بودند. مستر آلن، مستر هاكس كه ايشان هم تصور مي كنم يكي از معلمين همان دانشگاه بود و دكتر فانك كه ايشان در بيمارستان از بيماران ايراني پذيرايي مي‌كردند. و مستر بنتلي، مستر واتسن، مستر زيكلر، مستر ارواين، دكتر كوك،

س ـ مستر مولر.

ج ـ مستر مولر، دكتر الدر، مستر بوكر و خيلي از ايشان.........

س ـ اينها...

ج ـ از اين ميشنريها بودند كه الان به‌ياد ندارم.

س ـ اينها همزمان بودند يا اين كه به نوبت...؟

ج ـ نخير.

س ـ به نوبت مي‌آمدند و چقدر مي‌ماندند؟

ج ـ نه نه. هر كدام،

س ـ و برنامه‌شان چه بود؟

ج ـ از آنها مأموريت داشتند كه دورة خدمتشان هر كدام سي سال بود. البته در بين اين سي سال هر هفت سال يكمرتبه به امريكا مراجعت مي‌كردند و بعد از يك سال كه استراحت مي‌كردند يا تحصيل مي‌كردند يا تحصيل مجدد مي‌كردند، به ايران مراجعت مي‌كردند.

س ـ و گويا يادم است مي‌گفتيد كه بعضي از اينها در شهرهاي غير از همدان هم مي‌رفتند يا مثلاً تبريز بودند مي‌آمدند همدان يا شهرهاي ديگر هم بودند؟

ج ـ البته در مشهد، كرمانشاه، رضائيه و يزد، اصفهان تا اين جا من اطلاع دارم، ملاير، براي خدمت همه جا آماده بودند يا در بيمارستان يا در مدرسه خدمت مي‌كردند.

س ـ آيا اينها همه وابسته به يك كليسا بودند يا از مؤسسات يا كليساهاي مختلف آمريكا اعزام مي‌شدند؟

ج ـ البته اين ميشنريها وابسته به يك چيز بودند قسمت بودند ولي آنها كه در اصفهان و شايد يك قسمتي كه در يزد بودند انگليسي بودند، «اسقفي» بودند.

س ـ آنوقت اين ميشنريهاي همدان وابسته به كدام مذهب يا كدام كليسا از كدام منطقة آمريكا بودند؟

ج ـ پرستپتري بودند.

س ـ پرسپبيترين؟
ج ـ بله.

س ـ اين ارتباط دارد با آن كليساي فيلادلفيا يا يك چيز ديگري است؟

ج ـ آنها هم، مي‌آمدند ولي خوب آنها قسمت ديگر بودند.

س ـ آها متفاوت بودند با اين ميشنريهاي اول.

ج ـ بله. 

س ـ آنوقت سئوال ديگري اين است كه آيا مسلمانان همدان هم آيا آنها هم توي مدرسه يا شبانه‌روزي مدرسة آمريكايي بودند؟

ج ـ بله. البته آن خيلي مفصل است براي اين كه در همدان حتي موقعي كه من مدرسه مي‌رفتم مسلمانهاي همدان مدرسة دخترانه نداشتند و فقط يك مدرسة پسرانه داشتند به اسم مدرسة نصرت كه بعد از مدتي يك مدرسة دخترانه تأسيس كردند به اسم مدرسة عصمت. مسلمانها براي اين كه مي‌ديدند كه دختر و پسرشان احتياج به تحصيل دارد يك عده را مي‌فرستادند در مدرسة امريكايي يا مدرسة آليانس كه از طرف فرانسه آنجا در سال 1900 تأسيس شده بود. 

س ـ در مجموع محصلين شبانه روزي مدرسة آمريكايي چند نفر بودند حدوداً؟

ج ـ البته من عده‌شان را نمي‌دانم ولي بيشتر كساني كه مقام دكتري داشتند در آن مدرسه تحصيل كردند و كساني هم بودند كه شايد تحصيلشان را ادامه ندادند و يا مجبور بودند براي كار از مدرسه بيرون بيايند يا اين كه تصور مي‌كردند كه مجبورشان مي‌كنند كه مسيحيت اختيار كنند به تحصيل ادامه نمي‌دادند.

س ـ بسيار خوب. اگر در اين قسمت چيزي داريد اضافه بكنيد چون از نوار حدود دو سه دقيقه باقي مانده بعد مي‌رويم آنطرف نوار.

ج ـ من راجع به خدمات پدرم چيزي كه يادم آمد بيست و پنج سال پدرم رئيس صحية نظميه همدان يعني رئيس بهداري شهرباني بودند و در اثر اين خدمات صادقانة پزشكي از طرف احمدشاه قاجار آنموقع كه لقب به اشخاص برجسته مي‌دادند، به پدرم لقب صديق‌الحكماء داده شد. 

س ـ كه اخيراً هم اين ديپلم يا مدرك را تهيه كرديم و داريم در اينجا، كپي‌اش را موجود داريم. عرض كنم كه مسائل ديگري كه به نظرتان مي‌رسد در اين قسمت بگوييد را اضافه بكنيد چون هنوز دو سه دقيقه از اين قسمت نوار باقيمانده.

ج ـ مثلاً از لحاظ...

س ـ مي‌خواهيد شما مثلاً در اين قسمت به دوران جنگ جهاني اول اشاره بكنيد يا در قسمت بعدي بكنيد.

ج ـ آن چون خيلي مفصل است اين است كه،

س ـ در نوار ديگري.

ج ـ به آينده واگذار مي‌كنيم و فقط مي‌خواهم براي خدماتي كه پدرم در راه مذهب انجام داد اين بود كه تا آخرين موقعي كه سلامت بودند كاملاً هر هفته مدرسة مذهبي داشتند در منزل خودشان و مردم از هر مذهب و آئين مي‌آمدند براي مباحثة مذهبي و پدرم صحبت مي‌كردند. آخوندها مي‌آمدند، ملاهاي يهود مي‌آمدند و بهايي‌ها مي‌آمدند. پدرم هميشه حاضر بود كه براي خدمت به مسيحيت وقت خودش را بدهد و با اشخاص متفاوت صحبت بكند.

س ـ خيلي ممنون. نكتة ديگري هم يادم بود كه كسي مي‌گفت كه ايشان بعضي اوقات به شهرها و دهات ديگر هم سفر مي‌كردند براي معالجه.

ج ـ اينطور كه به‌ياد دارم موقعي كه من مدرسه مي‌رفتم يا قبل از آن مي‌ديدم كه حتي نصف شب...

(پشت نوار)

س ـ بسيار خوب دنبالة مصاحبة هشتم نوامبر با خانم شمسي رسمي است. صحبتي كه ناتمام ماند در قسمت پشت همين نوار اين بود كه ايشان به شهرها يا دهات ديگر هم سفر مي‌كردند به اين ترتيب. مي‌خواهيد اين قسمت را دوباره بگوييد.

ج ـ گاهي مي‌آمدند كساني كه بيمار داشتند شب، روز، گاهي نصف شب مي‌آمدند و از پدرم خواهش مي‌كردند كه به كردستان يا ملاير يا تويسركان يا نهاوند سفر بكنند و براي معالجه بيمار بروند آنجا. پدرم هميشه قبول مي‌كردند و مي‌رفتند. هيچوقت نبود كه عذر بياورند در صورتي كه هواي سرد زمستان همدان خيلي رنج‌آور بود خيلي زحمت داشت. با اين حال پدرم براي خدمت هميشه آماده بودند.

س ـ معروف بود كه پدر شما دكتر دانيل با اعتقاد قوي كه به خداوند داشتند هميشه سر بيمارها دعا مي‌خواندند يا كارهايي انجام مي‌دادند.

ج ـ بله اغلب اتفاق مي‌افتاد كه براي كساني كه عمل چشم مشكل داشتند يعني پدرم مرتب جراحي چشم مي‌كردند ولي گاهي اتفاق مي‌افتاد كه مريضي كه چشمش ناراحت بود كسالت ديگر هم داشت در آنصورت خيلي اين عمل مشكل بود. پدرم روزه مي‌گرفتند و دعا مي‌خواندند و اين عمل را انجام مي‌دادند كه خوشبختانه هميشه نتيجة خوب داشت. همينطور كساني كه امراض داخلي داشتند و شايد قابل علاج نبود، پدرم روزه مي‌گرفتند و به افراد خانواده توصيه مي‌كردند كه چند نفر كساني كه نزديك به مريض هستند روزه بگيرند بعد مشغول مداوا مي‌شدند و خوشبختانه هميشه منتج به نتيجة خوبي بود. و اغلب دعا كه مي‌خواندند به زبان عبري بود مخصوصاً موقعي كه سر سفره مي‌نشستند براي شام يا نهار به عبري دعا مي‌خواندند و ايشان تصور مي‌كردند كه آن دعا بيشتر يا زودتر مستجاب مي‌شود.

س ـ بله معروف است از انسانيت و ميزان اعتقاد ايشان كه عليرغم اعتقاد راسخ به مذهب مسيح كه داشتند هيچوقت سابقه يا قوميت يهودي خودشان را انكار نمي‌كردند يا به آن افتخار مي‌كردند اين به چه نحوي بوده براي...........

ج ـ حتي سرنسخه‌هايي كه داشتند هميشه دكتر دانيال «لام» لاوي. «لام» كه علامت لاوي باشد...
س ـ لاويهاي طايفة لوي.

ج ـ ...در سرنسخه‌شان بود.

س ـ بسيار خوب. خيلي متشكر هستيم و اگر چيزي الان يادتان نمي‌آيد براي اضافه كردن، در اينجا مصاحبه را قطع مي‌كنيم تا شب ديگري كه ادامة همين صحبتها را بدهيم.

ج ـ انشاالله.

س ـ خيلي متشكر از خانم رسمي و در اينجا نوار را قطع مي‌كنيم.

س ـ بسيار خوب الان روز نهم نوامبر 1996 است. شب گذشته با خانم شمسي رسمي در مورد خاطرات زندگي‌شان يك مصاحبه‌ای داشتيم و امشب به ذكر آن خاطرات ادامه خواهيم داد. خانم رسمي با عرض تشكر مجدد مطالبي را كه آماده فرموديد شروع بكنيد.

ج ـ بنام خدا. هرگز آن روزها را فراموش نمي‌كنم. برنامة ما هر روز صبح به دستور پدرم زانو مي‌زديم، چشمهايمان را مي‌بستيم. مادرم از كتاب مقدس از مزامير حضرت داود مي‌خواند. بعد پدرم دعا مي‌كرد. بعد از دعا و نماز صبحانه براي خوردن صبحانه مي‌رفتيم. يك روز بر حسب اتفاق من‌ ديدم كه سروصدايي در خانه هست. افراد خانوادة پدر و همسايه‌ها همه ناراحت بودند و عده‌اي نردبان آوردند و با دوربين رفتند سر پشت‌بام. من نمي فهميدم كه موضوع چيه. بعد اين كلماتي كه مي‌گفتند هرگز فراموش نمي‌كنم. مي‌گفتند كه بله وارد شدند روسها، سر مصلی شلوغ است. صداي تير هم شنيده مي‌شود. خيلي ناراحت بودند. بعد رفته رفته روسها وارد شهر همدان شدند. البته ما زياد از خانه بيرون نمي‌آمديم چون من خيلي كوچك بودم مدرسه هم نرفته بودم ولي موقعي كه براي ديدن فاميل از خانه مي‌رفتيم در كوچه‌ها البته آنموقع خيابان نبود، در كوچه‌ها سربازان روسي را مي‌ديديم با لباس قرمز و كلاه پوستي سفيد كه كمربند بسته بودند همه مسلح بودند. 

س ـ خانم رسمي اين چه سالي را داريد شما مي‌گوييد حدوداً؟

ج ـ اتفاقاً يكي از اين روسها از اين سربازان روسي مريض بود، افسری روسي بود به اسم گاسپادين ايوانف آمد منزل ما دست مرا گرفت روي زانويش نشاند و از پدرم خواهش كرد كه گفت من از اين بچه خوشم آمد، اگر ممكن است اين را ببخشيد به من كه دختر خودم بكنم. شايد شوخي بود ولي اين قضيه را من فراموش نمي‌كنم.

س ـ درواقع شما دوران جنگ جهاني اول را مي‌گوييد؟ جنگ جهاني اول.

ج ـ بله. 

س ـ عرض كنم كه قبل از اين كه روسها بيايند آيا ارتش عثماني در شهر بود يا هنوز عثماني نيامده بود؟

ج ـ نه. حالا روسها در همدان ساكن بودند. من نمي‌دانم چه مدتي، براي اين كه من اطلاع كامل نداشتم بچه بودم. بعد يكروز گفتند كه روسها فرار مي‌كنند. اتفاقاً آنروز موقع ناهار بود موقعي كه آشپز ما ناهار را حاضر كرده بود، غذا را روي ميز گذاشته بود كه بخوريم، هيچكس حاضر نشد. آن ميز همانطور با غذا ماند. اتفاقاً براي ناهار مرغ بزرگي درست كرده بود و سوپ و اينطور چيزها. بعد صداي تير خيلي شنيده مي‌شد. در اطراف خانة ما مرتب صداي شليك گلوله بود و همه مي‌ترسيدند و پنهان مي‌شدند. مادرم مي‌خواهد كه ما توی اتاق پنهان باشيم براي اين كه توي حياط ما توي كوچه‌هاي ما مرتب تير پراكنده مي‌شد. من با دختر همسايه پنهان از مادر رفتيم سر يك پنجرة كوچكي بود از آنجا بيرون را نگاه مي‌كرديم. من نگاه كردم ديدم يك بقالي با چوبي كه وزن مي‌کنند چوب قپان، يك سرباز روسي را انداخت زمين و آنقدر كوبيد توي سرش و شكمش كه تصور مي‌كنم بيچاره فوت كرد آن سرباز. من اين را به چشم خودم ديدم. خلاصه بعد از اين موضوع كه روسها فرار كردند گفتند عثمانيها وارد شدند. من در مطب پدرم بودم از آن محل عثمانيها مي آمدند عبور مي‌كردند. اينها پاهايشان نه جوراب داشت نه كفش. پاهاي ورم كرده با يونجه پاهايشان را پوشانده بودند، با ساقه‌هاي يونجه كه گره زده بودند بهم به پايشان آنها را گير داده بودند پاهايي كه به رنگ بنفش شده بود كبود شده بود. مي‌آمدند مطب پدرم براي مداوا مراجعه مي‌كردند. پدرم مرتب از آن روز و روزهاي ديگر مرتب اين سربازان عثماني را مداوا مي‌كرد.

س ـ البته يادآوري مي‌كنيم كه اين موضوع راجع به شهر همدان است. دوران هم جنگ اول است احتمالاً من تو كتابي موضوع آمد و رفت روسها و عثمانيها را خواندم. گمان مي‌كنم حدود هزار و نهصد و پانزده باشد. 1915 فكر مي‌كنم.

ج ـ البته من تاريخش را هيچوقت فكر نكردم كه چه وقت بوده فقط خاطرات فراموش‌نشدني است كه هميشه در نظرم هست. بعد از مدتي كه عثمانيها در همدان بودند، البته مي‌دانيد كه وقتي يك شخصي در كارش موفق باشد و برجسته باشد حتماً كساني به او حسد مي‌برند. شايد مثلاً همكاران خودش. در هر صورت، من يا ما نمي‌دانيم كه چه شد و چطور اين اتفاق افتاد كه براي پدرم گرفتاري پيش آمد. يعني شخصي رفته بود و بر ضد پدرم شكايت كرده بود كه اين شخص به رؤساي عثماني گفته بود كه اين شخص بر ضد شما و طرفدار روسها است. البته در اين صورت معلوم است كه آنها ناراحت مي‌شوند و براي دفاع خودشان بايد كارهايي انجام بدهند. اين بود كه خيلي اسباب زحمت و گرفتاري براي پدرم فراهم شد. حتي اسيري بردند پدرم را و چند نفر را در آنروزها اعدام كردند. دستشان را مي‌بستند از پشت و اسيري مي‌بردند بعد برمي‌گرداندند و اعدام مي‌كردند. در يكي از اين روزها كه قرار بود پدر من را اعدام بكنند، گفته بودند برو از خانواده از زن و بچه‌ات خداحافظي بكن، فردا نوبت توست كه بايد اعدام بكنيم. آنشب سختي بود براي خانوادة ما. من خودم با اين كه سني نداشتم تا صبح بيدار بودم و گريه مي‌كردم. پدرم دعا مي‌خواند. تمام خانواده ناراحت بوديم. هيچ كدام از ما نتوانستيم بخوابيم فقط دعا مي‌كرديم و اشك مي‌ريختيم. اتفاقاً صبح آنروز عثمانيها شكست كوچكي خوردند و اين اعدام به تعويق افتاد. تا چند روز پدرم آزاد بود. بعد دومرتبه آن شخصي كه دشمن بود يا رقيب بود، دومرتبه شكايت كرده بود كه چرا اين شخص را اعدام نكرديد. اين مرتب به كمك روسهاست و با روسها كمك مي‌كند، چرا شما اين را اعدام نكرديد؟ دومرتبه اينها گرفتاري تازه‌اي فراهم آوردند و اسباب زحمت خانوادة ما شدند تا جايي كه دومرتبه مي‌خواستند پدر را اعدام بكنند. بعد از تحقيقات زياد متوجه شدند كه پدر من بيگناه است و توصيه‌اي كردند كه پدرم تا موقعي كه جنگ هست از همدان برود و دور از آن عده كه دشمن هستند باشد. مدت پنج ماه پدرم رفتند كرمانشاه. اتفاقاً در كرمانشاه هم دشمنها بيكار نبودند. بر ضد پدرم اقدام كردند. شايد همان دشمني كه قبلاً اين گرفتاري را فراهم كرده بود در آنجا هم دستياري داشت كه باز اين كار را انجام داد و به يك عده گفته بود كه شخصي كه وارد كرمانشاه شده بر ضد خدا مردم را تبليغ مي‌كند. يك عدة ده نفري تصميم گرفتند كه پدر را اعدام بكنند. يكي از آنها داوطلب مي‌شود و با هفت‌تير عازم اين كار مي‌شود. شب از ديوار بلندي بالا مي‌رود و روبروي پدرم كه در طبقة سوم يك خانه اقامت داشته، موقعي مي‌رسد كه پدرم كتاب مقدس دستش بوده و با خدا با چشم اشكبار با خدا راز و نياز مي‌كرده و به خدا التماس مي‌كرده و خانواده‌اش را به خدا مي‌سپرده، مكرر اسم خدا را مي‌آورد. اين شخص آهسته از ديوار پايين مي‌آيد در حالي كه از تصميم خودش پشيمان مي‌شود. وقتي كه مي‌آيد همراهانش مي‌پرسند: «چه شد، چرا نزدي اين را؟» گفت: «زدم!» گفتند: «چطور بي‌صدا؟» گفت: «چون در قلب خودم زدم.» گفتند: «يعني چه؟ جريان چيست؟» مرد گفت: «من موقعي رسيدم كه اين شخص با دعا و التماس با خدا مشغول بود و نماز مي‌خواند، زانو زده بود و از خدا درخواست مي‌كرد و خانواده اش را به خدا مي سپرد. من چطور شخص ايمان دار به خدا را بكشم؟ من اين گناه را نمي كنم.« تا اين كه صبح آنروز، البته پدرم اطلاعي از اين موضوع نداشت. صبح آنروز كه پدرم به مطب موقتي‌اش كه در كرمانشاه بود براي خدمت بيماران رفته بودند، شخصي وارد مطب مي‌شود. پدرم مي‌پرسد كه: «آقا شما چه كسالتي داريد؟» چون عده‌اي آنجا مريض بيمار نشسته بوده، اين شخص مي گويد كه: »من صبر مي كنم تا شما بيماراني را كه اينجا هستند مرخص بكنيد بعد من خدمت شما ميرسم.» بعد از اين كه بيماران ديگر مرخص مي‌شوند، اين شخص مي‌آيد از پدرم مي‌پرسد كه: «شما كي هستيد؟ اينجا چكار مي كنيد؟» پدرم مي‌پرسد: «شما كسالتي نداريد؟» مي‌گويد: »نه. من فقط آمدم ببينم شما كي هستيد و قصد آمدنتان اينجا به چه مقصودي است؟ براي چه آمديد؟»
پدر جريان را برايش تعريف مي‌كند. بعد اين شخص از صحبت پدرم خوشحال مي شود و قانع مي‌شود كه اين پدر بيگناه است و خداپرست است. بعد چند مرتبه مي‌آيد و با پدرم صحبت مي‌كند و حاضر مي‌شود كه به دين مسيح ايمان بياورد و تعميد بگيرد. بعد از سالها يك روز منزل پدرم بودم، پدرم گفتند كه مهمان عزيزي داريم، برادر عزيزي كه مي‌خواهم به شما معرفي كنم. من نمي‌شناختم آن شخص را. بعد اين شخص سرش را پايين انداخت به من گفت كه: «من از شما معذرت مي‌خواهم اگر با شما صحبت كنم براي اين كه من يك قاتل هستم، خجل و شرمنده ام. من كسي هستم كه مي‌خواستم پدر شما را به قتل برسانم. خدا به من كمك كرد و اين گناه را انجام ندادم.» بعد خودش جريان را تعريف كرد همانطوري كه من گفتم. 

س ـ بله ايشان اسمشان را شما به‌ياد مي آوريد كه اسمشان چي بوده؟

ج ـ بله. خودش را معرفي كرد گفت من حسين هستم. بله پدرم گفتند كه ايشان ميرزا حسين‌خان هستند برادر عزيز من. ايشان با خانواده‌شان بوسيلة دكتر الدر تعميد گرفتند و وارد كليسا شدند مسيحي شدند. 

س ـ يك واقعة مشابهي هم يادم مي‌آيد راجع به امجد سلطان شما صبحت كرديد، آن را هم اگر يادتان مي‌آيد براي ما تعريف كنيد.

ج ـ بله. البته قبل از رفتن و اقامت در كرمانشاه، آنموقعي كه پدر را گرفتند و اسير كردند عثمانيها، يك عده ريختند تو خانة ما غارت كردند، هرچه داشتيم بردند و حتي يك افسري كه به نام امجدسلطان بود خودش اسب را از طويله بيرون آورده بود برده بود. يعني آنموقع اتومبيل نبود هر شخصي كه اهميت داشت لازم بود با اسب رفت و آمد بكند مخصوصاً دكترها، اطبا با اسب به عيادت بيمار مي‌رفتند. اين بود كه ما اسب داشتيم و امجدسلطان اين اسب را برد. بعد از چند سال اتفاقاً امجدسلطان بيمار بود به مطب پدرم آمد و پدر، ايشان را معرفي كرد. باز هم ايشان را يك برادر معرفي كرد. گفت كه پدرم گفتند كه ايشان امجدسلطان هستند برادر عزيز من. ايشان هم گفتند كه من خجل و شرمنده ام.

س ـ بسيار خوب برگرديم به خود داستان دست به دست شدن شهر به وسيلة نيروهاي مهاجم. به طور كلي اينطور كه به نظر مي‌رسد مردم طرفدار عثماني بودند در آن جنگ و اين كه سربازهاي روسي را كشتند يا جاي ديگر هم من همين وقايع را امثالش را شنيدم. مردم آيا طرفدار عثماني بودند و به چه دليل؟

ج ـ البته وقتي كه اتفاقي مي‌افتاد فكر مي‌كردند كه يا از ترس بود يا اين كه عقيده داشتند كسي كه آمده از جانب خدا آمده، از او طرفداري مي‌كردند و مسلمان بودند. براي اين كه عثمانيها مسلمان بودند و مردم همدان بيشتر مسلمان بودند فكر مي‌كردند كه بايد طرفداري از اينها بكنند.

س ـ بعد شما گفتيد كه تعدادي از اهالي كرمانشاه تصميم به انجام عمل ترور گرفته بودند در مورد دكتر دانيال. اينها آيا عضو حزبي بودند يا چه نوع افرادي بودند اينها؟

ج ـ نه..... گفتندكه با همديگر اتحاد داشتند.

س ـ چون گويا مي‌گفتند ايشان مال حزب دمكرات در آن زمان بودند؟ بسيار خوب.

ج ـ شايد. 

س ـ بسيار خوب، خيلي ممنون. ديگر در دنبالة مسئلة جنگ شما چه خاطراتي داريد؟

ج ـ يادم آمد موقعي كه روسها در همدان بودند، گاهي مي‌شد كه از صبح زود مردم مي‌رفتند در خانه‌هايشان را باز مي‌كردند براي تماشاي مجروحيني كه از جنگ مي‌آوردند. من فكر مي‌كردم اينها را از كجا مي‌آورند و به كجا مي‌برند. مثلاً از صبح زود شايد تا ظهر يا بيشتر طول مي‌كشيد كه اين مجروحين را با وسايلي كه داشتند برانكار بود يا گاري بود نمي‌دانم، مي‌بردند در صورتيكه همدان بيمارستان به آن بزرگي نداشت فقط يك بيمارستان بود كه متعلق به امريكاييها بود و تصور مي‌كنم اگر آنجا مي‌بردند بيشتر از صد بيمار يا صد مجروح را نمي‌توانستند پذيرايي كنند. 

س ـ بله در اين كتابي كه به آن اشاره كردم صحبت از جنگهايي بود كه در نواحي كرمانشاه و حتي غرب تر از آن بين عثماني و روس درگير بود و البته ميزان كشته و زخمي خيلي زياد بوده و مي‌گفتند حتي اغلب اين زخمي‌ها لزوماً مداوا نمي‌شدند و تلف مي‌شدند. شما ادامه بدهيد. 

ج ـ بله اينها را مي‌آوردند و مردم از كساني كه همراه اينها بودند سئوال مي‌كردند. يكي از اينها اتفاقاً آمد با يكي از همسايه‌ها صحبت مي‌كرد مي‌گفت من يهودي هستم و از قيافه مي شناسم كساني كه يهودي باشند.

س ـ و طرف روسي بود ها؟ از سربازان روس بود؟

ج ـ روسي بود.

س ـ بسيار خوب. دنبالة خاطرات دورة عثماني چه داريد شما؟ اشاره كرده بوديد به،

ج ـ بله.

س ـ يك سري ژنرالها و آن محاكمة دكتر دانيال پدرتان و غيره.

ج ـ بله اتفاقاً همان روزي كه عثمانيها مي‌آمدند باز مردم در خانه‌هايشان را باز كرده بودند و تماشا مي‌كردند اين سربازاني را كه مي‌آمدند. مي گفتند كه افسر عاليرتبة آنها به نام خليل پاشا افسري كه رتبة دوم يا درجة دوم داشت، علي احسان بك نام داشت.

س ـ از افسراني كه گفتيد در محاكمة پدرتان بودند اسامي‌شان را اگر يادتان هست بفرماييد.

ج ـ بله. كساني كه در محاكمه بودند دو نفر بودند. منصوربك و ضيابك، كه من با مادربزرگم و خواهرهاي كوچكم رفتيم و از آنها خواهش كرديم ديگر گرفتاري را دنبال نكنند.

س ـ گفتيد يك ايراني هم آنجا بوده همراه اين افسرها در محاكمه، اسمشان؟

ج ـ كسي كه مترجم ايشان بود اينطور كه يادم مي‌آيد، آقاي زارع زاده بود.

س ـ بسيار خوب. مترجم يعني از زبان تركي به فارسي و بالعكس.

ج ـ بله. از تركي به فارسي.

س ـ بسيار خوب، چيز ديگري هست؟ خيلي متشكر هستيم. در اينجا مجدداً خاتمه مي‌دهيم اين مصاحبه را. الان نهم نوامبر 1996 است. من فريار نيكبخت. در اينجا نوار را قطع مي‌كنيم.
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